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اشاره
در قســمت اول ايــن مقاله، بــه تفصيل دربــارة ضرورت 
پرداختن به رياضيات شــاد و نيز محتوا و تاريخچة آن نوشتيم 
و دلايــل اهميت و نقش آن را در آموزش رياضى شــرح داديم. 
ديديم كه اهميت موضوع در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته 
روشن شده است. بسيارى از رياضى دانان جايگاه مهم آن را براى 
مسئولان آموزش وپرورش كشورشــان توضيح داده اند و عموماً 
كتاب و مقاله در راســتاى اشاعة آن تأليف شده است. اكنون با 
اين مقدمه، آمادگى داريــم كه به محتواى اين بحث، به صورت 
جزئى بپردازيم،  اجزاى ساختارى را كه از آن به «رياضيات شاد» 
ياد مى كنيم، دقيق تر بشناســيم و با مثال هايى روشن، اهميت 

پرداختن به آن ها را نشان دهيم.

كليدواژه ها: رياضى شاد، معماهاى رياضى، لطيفه هاى رياضى، 
معماهاى منطقى، پارادوكس، سفسطه، بازى هاى رياضى

ديديم كه رياضيات شــاد، شامل جلوه هايى از رياضيات است 
كه زيبايى هاى آن را بيشــتر و بهتر نمايان مى كند. به علاوه، باعث 
علاقه مند شدن افراد و به خصوص دانش آموزان نوجوان و جوان به 
رياضى مى شــود و از اين منظر جايگاه ويژه اى در آموزش رياضى 
دارد. اكنون به جزئيات اين مباحث مى پردازيم. با يك تقسيم بندى، 
شايد بتوان مباحث متفاوت اين ساختار را در چهار بخش به ترتيب 

زير طبقه بندى كرد:

الف. خواندنى ها، فكاهيات، لطيفه ها و طنز رياضى
جى. اى. ليتل وود1 (1997 ـ 1885)، رياضى دان معاصر 
انگليســى، جمله اى معروف دارد: «يك لطيفة خوب رياضى، از 

يك دو جين نوشته هاى به دردنخور رياضى مفيدتر است!»
اگر با لطيفه هاى رياضى آشــنايى كافى داشــته باشيم، باور 
مى كنيم كه در اين جمله ذره اى اغراق و مبالغه گويى وجود ندارد. 

به راستى اگر هدف از ارائة يك متن رياضى، آموزش رياضى باشد، 
نوشته اى يكنواخت، خسته كننده و كسالت بار كه انشايى سنگين 
داشــته و پر از اصطلاحات گيج كننده باشد، چه كاربردى مى تواند 
داشته باشــد؟ اما يك لطيفة زيبا و سنجيده مى تواند بار آموزشى 
مفيدى به همراه داشته باشد و نكاتى را بياموزد كه سال ها از ذهن 

آموزنده خارج نشود.
نگارنده شاهد بوده است، دانش آموزانى كه هم نسل من بوده اند، 
داراى كمتريــن علاقه اى هم به رياضيات نبوده اند و ســال ها هيچ 
ارتباطى با مفاهيم رياضى نداشــته اند، چگونه پس از گذشت چند 
دهه از فراغت از تحصيل، هنوز ارتباط بين علامت «مبين» (دلتاى) 
معادلة درجة دوم و تعداد ريشــه هاى آن را از اين لطيفة قديمى (و 

احتمالاً ساختة طنزپردازان وطنى) به ياد دارند:
«روزى يك معلم رياضى به لبوفروش محله اش گفت: لطفاً يك 

كيلو لبو بدهيد كه دلتاى آن منفى باشد!»
به خصوص اگر اين لطيفه ها هدفمند و سنجيده ساخته شده 
باشــند (كه البته كارى بسيار دشوار اســت، به مراتب سخت تر از 
نوشــتن يك مقاله!) مى تواند  آثار ماندگار آموزشى به جا بگذارد. به 

اين نمونه توجه كنيد:
«آماردانى شنيده بود كه احتمال آنكه در يك هواپيما بمبى وجود 
داشته باشد، يك در ميليون است. پس با محاسبه اى ساده دريافت 
 ×
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كه احتمال وجود دو بمب در هواپيما، 
يعنى يك تريليونيم است. از آن به بعد، هر بار سوار هواپيما مى شد، 

يك بمب با خود به هواپيما مى برد!»
مى بينيد كه در اين لطيفة زيبــا، چه مفاهيم مهمى از بحث 
احتمال (همچون استقلال پيشــامدها و قانون ضرب احتمال) به 
چالش كشــيده شده و ذهن را درگير مى كنند. من هرگز فراموش 
نمى كنــم كه وقتى اين لطيفه را در يــك كتاب آمار و احتمال در 
دوران دانشــجويى ام خواندم، چگونه ذهنم درگير چالش به ظاهر 
ســادة آن شد. اكنون به نمونه اى ديگر كه آن هم به همين زيبايى 

است، توجه كنيد:

در برنامه هاي رسمي آموزش رياضي ايران (٢)
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«روزى دو رياضى دان در رســتورانى نشسته بودند و با هم 
بحث مى كردند كــه آيا عامة مردم به مفاهيــم رياضى دقت و 
توجه دارند يا خير و با هم در اين زمينه اختلاف نظر داشــتند. 
رياضــى دان اول كه معتقد بود مردم عادى بــا مفاهيم رياضى 
بيگانه انــد، به دوســتش گفت: اجازه بده هميــن جا موضوع را 
آزمايش كنيم ... و پيشخدمت را صدا كرد و به او گفت: ببخشيد 
آقا، ممكن است بگوييد، 2(a+b) مساوى چيست؟ و پيشخدمت 
گفت: a2+b2! و رياضى دان نگاه معنادارى به دوســتش انداخت 
و پيشــخدمت در ادامه گفت: البته به شــرطى كه a و b، ضد 

تعويض پذير2 باشند!»
ملاحظه مى كنيد كه در اين لطيفه چالش زيبايى نهفته است. 
اگر متغيرهاى a و b تعويض پذير باشــند، يعنى ab=ba، مى توان 
نوشــت:  2=a2+2ab+b2(a+b). اما اگر ضدتعويض پذير باشند، 
يعنى ab= -ba، آن گاه: 2=a2+b2(a+b) و پيشــخدمت درست 
مى گفــت. در واقع بيش از حد با رياضيات آشــنا بــود! و اين هم 

لطيفه اى مشابه:
«روزى دو رياضى دان بحث مشابهى را در يك رستوران داشتند 
و بر ســر اين موضوع شــرط بندى كردند. وقتى رياضى دان اول به 
دستشويى رفت، دومى پيشخدمت را صدا زد و به او يك اسكناس 

داد و گفت هر وقت از تو چيزى پرسيدم، فقط بگو:
 x!

3

3
و پيشــخدمت پذيرفت و رفت. بعد از بازگشــت رياضى دان اول،  
دومى رو به او گفت: بيا امتحان كنيم و پيشــخدمت را صدا زد و 
رو به او گفت: بگو ببينم، انتگرال x2dx چه مى شود؟ پيشخدمت 
x3 و رفت. اما بلافاصله برگشت و رو به او گفت: البته 

3
فوراً گفت:

به اضافة يك مقدار ثابت!»
چنان كه مشاهده مى شود، اهميت لطيفه هاى رياضى در ايجاد 
انگيزه براى يادگيرى، چنان اســت كه صدها لطيفــة زيبا از اين 
دست طراحى شده اند و مى شوند. براى ملاحظة چنين لطيفه هايى 
خوانندگان مى توانند به كتاب «رياضى شــاد» (جلد اول و دوم) از 
اين جانب و يا به آرشيو مجلة رياضى برهان متوسطة 2 (شماره هاى 
75 تا 110) مراجعه كنند. با توجه به اهميت و كارايى استفاده از اين 
لطيفه ها، به معلمان رياضى كشورمان در دوره هاى تحصيلى ابتدايى 
و متوســطه توصيه مى كنم، به كمك ذوق و سليقه شــان، با طرح 
لطيفه هاى مناســب، آموزش رياضى را جذاب تر و شيرين تر كنند؛ 

اگرچه كار آسانى نيست.
در خاتمــه ايــن را هم اضافــه مى كنم كه در كشــورهاى 
توســعه يافته، اهميت موضوع كاملاً احساس شده و طرح لطيفه 
در شاخه هاى گوناگون علمى به شدت و سرعت رواج يافته است. 
براى انبســاط خاطر خوانندگان، بــه يك نمونه در زمينة دانش 

شيمى اشاره مى كنم:
«روزى دو اتم در حال قدم زدن بودند كه يكى از آن ها ناگهان با 
نگرانى به ديگرى گفت: فكر كنم چند تا از الكترون هايم در راه افتاده 

باشند! و دومى گفت: چرا اين طور فكر مى كنى؟ و اولى گفت: آخر 
خيلى احساس مثبت بودن مى كنم!»

ب. معماهاى رياضى و منطقى
معما چيســت؟ با نگاهى بــه فرهنگ هــا و دايرئ المعارف ها، 
تعريف هاى گوناگونى براى واژة «riddle» مى يابيم كه نزديك ترين 
معادل براى مفهوم معما در زبان فارسى است. فصل مشترك همة 
اين تعريف ها را شــايد بتوان در اين جمله خلاصه كرد: «مسئله يا 
پرسشى كه در قالبى گيج كننده و دشوار طراحى شود و پاسخ به آن 

نيازمند خلاقيت و هوش باشد.»
با اين تعريف به نظر مى رســد كه همــة معماها به نوعى يك 
مسئلة رياضى يا منطق هستند. به تعبير ريموند اسمالين، شايد 
همة مسئله هاى رياضى را بتوان به معما تبديل كرد! اينجاست كه 
اهميت معماها در آموزش رياضى معنايى تازه مى يابد. معلوم مى شود 
كه كلام مارتين گاردنر، اصلاً اغراق آميز نبوده است، هنگامى كه در 
مقدمة كتاب «معماهاى توكيو» نوشتة كوبون فوجى مورا (پازليست 
معاصر ژاپنى) مى نويسد: «لطفاً فرض را بر اين نگذاريد كه سرگرمى 
و تفريح تنها كاربرد معماهاست. معماها راهى براى تدريس رياضيات 

هستند. در واقع آن ها بهترين راه براى آموزش رياضى هستند.»
فرد هويل، اخترشناس مشهور انگليسى كه به مدت 20 سال 
در «كمبريج» رياضى تدريس مى كرد، در آخرين كتابش، «ده چهره 
از كيهان»، مى گويد: «باور قطعى ام اين است كه رياضيات را هرگز 
نبايد در كل تدريس كرد و دانشجويان بايد خودشان آن را بياموزند؛ 
اما چگونه؟ با حل كردن معماها. وظايف معلم ها بايد اين ها باشد: ابتدا 
انتخاب مواد آموزشى كه معماها بر آن ها بنا مى شوند، در مسيرى 
آگاهانه. دوم اطمينان از اينكه معماها به لحاظ دشوارى و جذابيت 
براى دانش آموز مناسب هستند. و سوم اينكه اگر معلم بر آن مسلط 
است، به دانش آموزان براى پاسخ دادن فرصت تنفس و تفكر بدهد.»
به لحاظ تاريخى هم موارد بسيارى در زندگى رياضى دانان بزرگ 
وجود داشته است كه با ملاحظة يك معماى زيبا و موفقيت در حل 
آن، به رياضيات علاقه مند شده اند. در مقابل كسانى هم بوده اند كه 
با وجود داشتن استعداد رياضى، به دليل نبود شرايط مشابه، از آن 

بيزار شده اند. به يك نمونة موفق اشاره مى كنيم:
بنجامين فرانكلين فينكل (1947 ـ 1865) استاد رياضى و 
بنيان گذار مجلة مشهور «mathematical mounthly» بود. فينكل 
خود در مورد علاقه مند شــدنش به رياضيات مى گويد: «وقتى 15 
ســال داشتم و در يك مدرســة معمولى دولتى درس مى خواندم، 
بعضى مسائل رياضى بودند كه بين مردم عادى مطرح و به صورت 
سينه به سينه نقل محافل مى شدند. يكى از اين مسائل را برادرم در 
ميان جمعى از مشتريان يك خواربارفروشى روستاى محل اقامت ما 

شنيده بود و آن را براى فكر كردن به من داد. مسئله اين بود:
توپى به قطــر 12 فوت، روى ميله اى به ارتفاع 60 فوت نصب 
شده است. مردى كه فاصلة چشمان تا نوك پاهايش 6 فوت است، 
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روى توپ ايســتاده است. مقدار سطحى از زمين كه زير توپ قرار 
گرفته و مرد نمى تواند ببيند، چقدر است؟

من اين مسئله را پيش معلمم بردم و او گفت كه براى حل آن 
به اطلاعات هندسى نياز است كه در كتاب هاى شما مطرح نشده اند. 
اما من تلاش كردم به كمــك روش هاى اندازه گيرى كه در كتابى 
خوانده بودم، اين مسئله را حل كنم و بالاخره چند سال بعد موفق 
به حل آن شدم. اما اين مسئله به من انگيزه داد تا نه تنها رياضيات 
را دنبال كنم، بلكه مجله اى منتشــر كنم كه در آن مجموعه اى از 

اين گونه مسائل در شاخه هاى گوناگون رياضى مطرح شده باشد.»
چنان كه ملاحظه مى شود، مسئله هاى رياضى، هنگامى كه در 
قالب معما ارائه مى شــوند، جذابيت مضاعف مى يابند. فقط به قول 
فرد هويل، مباحث درسى و معماها بايد آگاهانه انتخاب شده باشند، 
در سطح توانايى دانش آموزان باشند و فرصت كافى براى تفكر روى 
آن ها داده شــده باشد. براى نمايش درستى اين ادعا، معماهايى از 

شاخه هاى گوناگون رياضى را در ادامه مى آوريم:

1. معادله ها و نامعادله هاى جبرى
مدل سازى رياضى اهميت خاصى در آموزش رياضى دبيرستانى 
دارد. معماهاى زيبايى كه راه حل آن ها به تشكيل معادله و نامعادله و 
يا دستگاه هاى معادلات منجر مى شود، هم باعث تهييج دانش آموزان 
و انگيزش آنان براى يادگيرى رياضى مى شــوند، و هم مثال هايى 
مناســب براى توانمند كردن آنان در انجام مدل ســازى هستند. 
متأســفانه نگارنده در كتاب هاى درســى و كمك درســى رياضى 
كشورمان كمتر به نمونه هاى مناسبى در اين زمينه برخورده است و 
به نظر مى رسد كه مؤلفان كتاب ها حوصلة لازم را براى جست وجو 
و يا طرح مثال هاى مناســب به خرج نمى دهند. حال آنكه با كمى 
كاوش در كتاب هاى معما و سرگرمى به زبان هاى خارجى كه برخى 
هم ترجمه شده اند، مى توان به مثال هاى بسيار زيبايى دست يافت. 

در ادامه به چند نمونه اشاره مى كنيم:
 در كارگاه صحافى 92 برگ كاغذ سفيد و 135 برگ كاغذ 
رنگى وجود داشت و براى صحافى هر كتاب، يك برگ كاغذ سفيد 
و يــك برگ كاغذ رنگى لازم بود. بعد از اينكه چند كتاب صحافى 
شد، تعداد برگ هاى سفيد باقى مانده، نصف تعداد برگ هاى رنگى 
بود. چند كتاب صحافى شده است؟ (منبع: المپياد رياضى لنينگراد)
توضيح: با فرض اينكه x كتاب صحافى شــده باشد، معادلة 

.x=49 :نتيجه مى شود و از آنجا xx −
− =

13592
2

 مربى كودكستان 60 عدد شكلات را بين تعدادى دانش آموز 
تقسيم كرد و به هركدام به تســاوى چند شكلات رسيد. اما قبل 
از اســتفادة آن ها، 5 دانش آموز جديد وارد شدند و در نتيجه مربى 
دوباره شكلات ها را بين همه به تساوى تقسيم كرد و در نتيجه سهم 

هر دانش آموز يك شكلات كمتر شد. دانش آموزان چند نفر بودند؟
 پاسخ گو است.

x x
= −

+
60 60 1

5
توضيح: معادلة 

 لاســتيك هاى جلوى خودرو بعــد از 15000 كيلومتر و 
لاستيك هاى عقب بعد از 25000 كيلومتر، ساييده مى شوند. چه 
موقع بايد جاى لاستيك هاى عقب و جلو را عوض كنيم تا با هم در 

يك زمان ساييده شوند؟ (منبع: المپياد رياضى لنينگراد)
توضيح: اين يك مثال كاربردى بسيار زيباست. اگر فرض كنيم 
چــرخ x ،A كيلومتر در عقــب و y كيلومتر در جلو حركت كند، 
طبيعى است كه چرخ x ،B كيلومتر در جلو و y كيلومتر در عقب 
حركت مى كند و با توجه به نسبت ساييدگى لاستيك ها خواهيم 

داشت:
x y

x y

 + =

 + =


1
15000 25000

1
25000 15000

x=y=9375 :و از آنجا
يعنى پس از 9375 كيلومتر حركت، بايد جاى لاســتيك ها 

عوض شود.

 مى دانيم درصد موخرمايى ها بين چشــم آبى ها، بيشتر از 
درصد موخرمايى ها بين همة مردم است. كدام بيشتر است: درصد 
چشم آبى ها بين موخرمايى ها، يا درصد چشم آبى ها بين همة  مردم؟ 

(منبع: آمادگى براى المپياد رياضى، ترجمة پرويز شهريارى)
توضيح: ايــن هم مثالى زيبــا در زمينة مدل ســازى و نيز 

نامساوى هاست.
با توجه به نمودار زير، طبق فرض داريم:

y x y
y z x y z t

+
>

+ + + +

t
zyx

همة مردم

موخرمائى ها چشم آبى ها

و از آنجا به سادگى نتيجه مى شود:
y y z

x y x y z t
+

>
+ + + +

يعنى درصد چشــم آبى ها بين موخرمايى ها بيشــتر از درصد 
چشم آبى ها بين همة مردم است.

 ســه برادر وارد باغى شدند و 24 عدد سيب چيدند. هنگام 
تقسيم متوجه نكتة جالبى شدند. به هر برادر به اندازة سن او سيب 
دادند و سيب ها تمام شدند! بعد برادر كوچك نصف سيب هايش را 
براى خودش برداشت و نصف ديگر را به تساوى بين دو برادر بزرگش 
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تقسيم كرد. سپس برادر وسطى همين كار را كرد و بعد برادر بزرگ تر 
هم همين كار را تكرار كرد و حالا سهم هر سه برادر مساوى شد! سن 

برادرها چقدر است؟
توضيح: اگر مســئله را با مدل ســازى رياضــى حل كنيم، 
ســن برادرهــا را از كوچك به بــزرگ، y ،x و z در نظر مى گيريم 
(x+y+z=24) و سهم برادرها در سه مرحلة متوالى مطابق جدول 

زير خواهد بود:

 در شكل 1 چند مثلث مى توان شمرد؟

و با توجه به فرض داريم:
x y z x y z x y z+ + + + + +

= =
41 20 16 13 36 16 5 4 16

64 64 32
.x=4 و y=7 و z=13 :و از آنجا نتيجه مى شود x+y+z=24 و
اما راه حل بســيار ســاده ترى هم وجود دارد: از آخر به اول باز 

مى گرديم!
در مرحلة آخر،  معلوم است كه هريك از برادرها 8 سيب دارند، 
پس برادر بزرگ تر در مرحلة ماقبل آخر، 16 سيب داشته است و 8 
سيب را به تساوى (به هر نفر 4 سيب) به دو برادر ديگر داده است. 
سپس برادرها، به ترتيب سن، 4، 4 و 16 سيب داشته اند. در مرحلة 
قبل از آن، برادر وسط 8 سيب داشته و 4 تاى آن ها را بين دو برادر 
ديگر تقسيم كرده است، سپس ... و به همين ترتيب به جواب اولية 
4، 7 و 13 مى رسيم. اين مثالى بسيار خوب، هم براى مدل سازى و 

هم براى تفكر خلاق رياضى است.

2. تركيبيات
تركيبيات از شــاخه هاى بســيار مورد تأكيد در آموزش نوين 
رياضى اســت. معماهاى متعدد و بسيار زيبايى در اين زمينه وجود 

دارند كه به نمونه هايى از آن ها اشاره اى گذرا مى كنيم:
 تمــام نقاط روى تخته را با دو رنگ قرمز و آبى به تصادف و 
بى قاعده رنگ زده ايم. نشــان دهيد مى توان پاره خطى به طول 10 

سانتى متر رسم كرد كه دو سر آن هم رنگ باشند.
 در يــك گروه 1400 نفرى از افراد، در هر دســتة 4 نفرى 
دلخواه، لااقل يك نفر وجود دارد كه ســه نفر ديگر را مى شناســد. 
حداقل چنــد نفر در اين گــروه وجود دارند كه همــة ديگران را 

مى شناسند؟ (رابطة شناسايى دوطرفه است).
 اگر بدانيم هر مهرة دومينو، دو خانة مجاور در صفحة شطرنج 
را مى پوشاند، آيا مى توان با 31 مهرة دومينو، 62 خانة صفحة شطرنج 

را طورى پوشاند كه دو خانة دو گوشة مقابل هم خالى بمانند؟

3. تئورى گراف
چنان كه مى دانيم، تئورى گراف ها اساساً براى حل يك معما تولد 
يافت! مسئلة (معماى) پل هاى «كونيگسبرگ» كه امروزه تقريباً هر 
دانش آموختة رشــتة رياضى با آن آشنايى دارد. اما پس از آن ده ها 
معما و مسئلة بسيار زيبا و جذاب براى عموم، مانند مسئلة معروف 
«عبور دادن روباه، كلم و خرگوش از رودخانه»، و مسئلة «شوهران 
حسود» كه اغلب در ميان عموم معروف اند، مطرح شدند و كارآمدى 
تئورى گراف ها براى رياضى ورزان بيش از پيش آشــكار شد. آشنا 
كردن نوجوانان با تئورى گراف و كاربردهاى آن مى تواند در علاقه مند 
كردن آنان به رياضيات بسيار مؤثر باشد؛ به خصوص اگر همراه با طرح 

معماهايى جذاب باشد. به چند نمونه توجه كنيد:
 شــش دانش آمــوز و تعدادى معلــم در دو طرف يك ميز 
مستطيل شكل بزرگ نشسته اند و يك سينى شامل 30 عدد شيرينى 
روى ميز اســت. هر دانش آموز يك شيرينى به معلم خودش، و هر 
معلم يك شــيرينى به دانش آموزانى كه شــاگرد خودش نيستند، 

مى دهد. در آخر كار سينى خالى مى شود. چند معلم آنجا بودند؟
اين مسئله را مى توان به روش هاى گوناگونى حل كرد، اما يك 
الگوى گرافيكى، درك آن را بســيار آســان مى كند. اگر هر معلم و 
دانش آموز را با رأس هــاى يك گراف متناظر كنيم، در واقع با يك 
گراف دو پارچه3 ســروكار داريم. مى دانيم مجموعة رأس هاى يك 
گراف دو پارچه، از دو مجموعة جدا از هم تشــكيل مى شود كه هر 
يك از رأس هاى مجموعة اول، با تمام رأس هاى مجموعة دوم مرتبط 
است. حال اگر مجموعة A را مجموعة دانش آموزان و مجموعة B را 
مجموعة معلمان در نظر بگيريم، چون هر معلم به دانش آموزانى كه 
شاگردش نيستند و هر دانش آموز به هر عضو B كه معلمش است، 
 B به ترتيبى، با تمام اعضاى A يك شيرينى مى دهند، پس هر عضو
مرتبط، و هر يال اين گراف با يك شيرينى متناظر مى شود. اما اندازة 
(تعداد يال هاى) گراف دو پارچه برابر اســت با: n(A).n(B). پس 

برادر بزرگ برادر وسطى برادر كوچك مرحله

x z+
4

x y+
4

x
2 1

x x y x y zz + + +
+ + =

4 5 4 16
4 16 16

x y+ 4
8

x x y+
+

4
2 16 2

x y z+ +5 4 16
32

x y z+ +13 36 16
64

x y z+ +41 20 16
64 3

 در شكل 2 چند مستطيل مى توان شمرد؟

شكل 1

شكل 2
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6n(B)=30 و n(B)=5. يعنى 5 معلم هستند.
 ثابت كنيد در هر جمع شــش نفره از افراد، هميشه سه نفر 
وجود دارند كه يا دو به دو با هم آشــنا هستند و يا دو به دو ناآشنا 

هستند.
اين مسئله اى بسيار قديمى و مشهور است كه مستقيماً با الگوى 

گرافيكى زير قابل حل است. 

نمونه هايى از آن ها در ادامه اشاره مى شود، با اين توضيح كه معماهايى 
از اين دست مى توانند در آموزش مباحث هندسه بسيار مؤثر باشند.
 باغبانى زمين مربع شكل باغش را با كاشتن درخت هايى روى 
ضلع هاى آن محصور كرده است. اما بعد از گذشت زمانى كه فرصت 
رسيدگى به زمينش را نداشت، وقتى به سر زمين آمد، مشاهده كرد 
كــه درختان اطراف زمين، همه به جز چهار درخت در چهار طرف 
(يعنى روى هر ضلع فقط يك درخت) از جا درآورده شده اند. اكنون 
او چگونه مى تواند با اســتفاده از اين چهار درخت دوباره ضلع هاى 

زمينش را مشخص كند؟
توضيح: مســئله فوق در واقع متناظر با اين مسئلة هندسى 
است. با داشتن چهار نقطه متمايز روى چهار ضلع يك مربع، چگونه 
مى توان مربع را رسم كرد؟ اين يك راه حل است. مطابق شكل زير، 
 D را مى كشيم و از AC ،باشند D و C ،B ،A اگر اين چهار نقطة
عمودى بر آن رســم مى كنيم و تا 'D امتداد مى دهيم؛ به طورى كه: 

.DD'=AC

اگر هر يك از شش نفر را با يك رأس از گراف G متناظر كنيم، 
مى توانيم G را يك گراف كامل مرتبة 6 در نظر بگيريم كه يال هاى 
آن بــا دو رنگ متفاوت (مثلاً قرمز و آبى) رنگ شــده اند. از يكى از 
رنگ ها (مثلاً آبى) براى آشنايى و از ديگرى براى ناآشنايى استفاده 
مى شود. پس هر دو رأس دلخواه G با يالى از يكى از دو رنگ، به هم 
وصل مى شوند. اكنون رأسى دلخواه (مثلاً A1) را در نظر مى گيريم. 
از اين رأس 5 يال در دو رنگ متفاوت خارج شده اند. پس لااقل 3 تا 
از اين يال ها، از يك رنگ، مثلاً آبى، هســتند (در گراف بالا يال هاى

.(A1A5 و A1A3 ،A1A6
حال رأس هايى را كه اين ســه يال به آن ها وصل هســتند، در 
نظر بگيريد (A5 ،A3 و A6). اگر يكى از ســه يال بين اين رأس ها 
(A3A6 ،A3A5 و A5A6) آبى رنگ باشد، در اين صورت يك مثلث 
با ضلع هاى آبى خواهيم داشــت و لذا سه نفر داريم كه دو به دو با 
هم آشنا هســتند. اگر هم هيچ يك از اين يال ها آبى رنگ نباشند، 
يك مثلث با ضلع هاى قرمزرنگ (A3A5A6) داريم و يعنى سه نفر 

هستند كه دو به دو ناآشنا هستند و اثبات تمام است.
براى ملاحظة مجموعه اى از مثال هاى گوناگون از اين دســت، 
به مقالــه اى از نگارنده، با عنوان «معماهايى با ماهيت رياضى»، در 
شــمارة 28 مجلة رياضى برهان دبيرســتان (از انتشارات مدرسه، 
ويژة بهار 1378) مراجعه كنيد. در انتها بى مناســبت نيست كه از 
پدر تئورى گراف ايران، اســتاد مهدى بهزاد هم يادى كنيم كه در 
گسترش اين تئورى در كشور ما سهمى بسزا دارند. ايشان با تأليف 
كتابى گران قدر در زمينة كاربردهاى تئورى گراف در حل مســائل 
عامه پسند و معمايى، كار خود را به راستى تكميل كرد. اين كتاب با 
عنوان «افسانة پادشاه و رياضى دان» به صورت نمايشنامه و در سال 
1390 منتشــر شــد كه مطالعة آن را به عموم خوانندگان توصيه 

مى كنيم.

4. هندسه
معماهــاى زيادى بر مبناى قضيه ها و ويژگى هاى شــكل هاى 
هندســى وجود دارند كه اتفاقاً جزو زيباترين معماها هســتند. به 

حــال 'D را به B وصل مى كنيم و امتــداد مى دهيم. از A و 
C عمودهايى بر اين خط رســم مى كنيم (AN و CP). از D نيز 
 M را در CPو AN خطى رسم مى كنيم تا امتدادهاى NP موازى
و Q قطع كند. MNPQ مربع مطلوب است. علت درستى عمل را 

بررسى كنيد.

 يك قطعه كاغذ به ابعاد 3/6 و 4/8 ســانتى متر را طورى تا 
زده ايم كه رأس هاى مقابل آن بر هم منطبق شده اند. طول خط تا را 

بيابيد. (منبع: المپياد رياضى براى همه، ترجمة  كاظم فائقى)
 مى خواهيم يك ميز مربعى به ضلع 90 ســانتى متر را با دو 
روميزى دايره اى، هر كدام به قطر يك متر، بپوشانيم (بدون آنكه به 
روميزى ها آسيبى بزنيم يا آن ها را برش بدهيم). آيا اين كار ممكن 

است؟ (منبع: همان).
 مطابق شكل زير، جزيره اى مربع شكل، در استخرى مربع شكل 
محصور شده است و همة ضلع هاى دو مربع موازى اند و فاصلة آن ها 
از هر طرف مساوى 30 متر است. دو تختة بلند هريك به طول 29 
متر در اختيار داريم و هيچ وسيله اى هم براى اتصال آن ها به هم در 
اختيار نداريم. چگونه مى توانيم فقط به كمك همين دو تخته چوب، 
خودمان را از بيرون به جزيره برســانيم؟ (براى ملاحظة راه حل اين 
مســئله و تعدادى معماى جالب ديگر، به هشت مقالة اين جانب، با 
عنوان «در كلاس درس آقاى انسان دوست»، منتشر شده در مجلة 

برهان متوسطه اول، دورة 97 ـ 1396، مراجعه كنيد).
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5. الگوها
الگوهاى عددى، از جمله موضوع هاى درســى هســتند كه در 
ســال هاى متفاوت، از ابتدايى تا متوسطة دوم، مورد توجه مؤلفان 
كتاب هاى درسى قرار دارند. معماهاى بسيار زيبايى در اين باره وجود 
دارند كه اين موضوع را براى دانش آموزان بسيار جذاب تر مى كنند. 
خصوصاً آنكه الگوهايى متنوع و گاه همراه با شــكل هاى هندسى 
وجود دارند كه به شهود و كشف بيشترى نياز دارند و اين قوه را در 

دانش آموزان بارور مى سازند. به چند نمونة زيبا توجه كنيد:
 به جاى علامت سؤال، در نمودار زير چه عددى بايد قرار داد؟
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 در شكل زير پاره خط هايى كه بر دايره هاى داخلى مماس اند، 
هم طول هستند. كدام حلقه مساحت بيشترى دارد؟

توضيح: هم مساحت اند! (چرا؟)
 در شــكل زير، با استفاده از 12 عدد چوب كبريت يكسان، 

مثلث قائم الزاوية معروف 3ـ 4ـ 5 را ساخته ايم:
توضيح: هر عدد، مجموع مربعات رقم هاى عدد قبلى است!

 به جاى علامت هاى سؤال چه عددهايى بايد نوشت؟

توضيح: آسان و دشوار است! به دنبالة عددهاى اول بينديشيد. 
 به جاى علامت هاى سؤال، كدام سه عدد را بايد قرار داد؟

× واحد سطح 
=

3 4 6
2

روشن است كه مســاحت اين مثلث 
است (طول هر چوب كبريت يك واحد و مساحت مربعى كه هر ضلع 
آن يك چوب كبريت است، واحد سطح محسوب مى شود). اكنون 
آيا مى توانيد با افزودن دو عدد چوب كبريت به اين شكل، آن را به 
دو بخش معادل (هر يك 3 واحد سطح) تفكيك كنيد؟ آيا مى توانيد 
همين كار را با سه عدد چوب كبريت انجام دهيد؟ با چهار تا چطور؟
توضيح: اين معما را مى توان براى دانش آموزان به طور عملى 
مطرح كرد و از آنان خواســت آن را با ســعى و خطا حل كنند. در 

نهايت راه حل را به صورت زير به دست مى آوريم:

توضيح: از لاية خارجى مربع و از عدد 2 شروع كنيد و با ضرب 
در 2 و منهاى 1 (در جهت خلاف حركت عقربه هاى ساعت) حركت 
كنيد تا به عدد 9 برســيد. سپس با ضرب در 2 و منهاى 2، به 16 

برسيد و ...
 به جاى علامت سؤال، كدام مربع را قرار مى دهيد؟

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

12 عدد چوب كبريت

ســپس از دانش آموزان مى خواهيم دليل برابرى مساحت ها را 
توضيح دهند. در مورد افزودن 3 چوب كبريت و بيشــتر، مســئلة 

جالب تر مى شود (منبع: معماهاى توكيو از كوبون فوجى مورا)
توضيح: گزينة (ب) صحيح است. دايره هاى كوچك در جهت 

حركت عقربه هاى ساعت حركت مى كنند.
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 در شكل زير، در خانة خالى مربع پنجم چه عددى بايد قرار 
گيرد؟

دورة ابتدايى آموزش داد و از اين رهگذر، آنان را با تفكر منطقى آشنا 
كرد و اين به يقين به درك بهتر آن ها از رياضيات هم منجر مى شود.
بايد اكيداً توصيه كنم كه به هيچ روى نبايد در اين مســير به 
قالب هاى منطق صورى وارد شد و مانند آموزش قالبى و الگوريتمى 
رياضيات، بكوشيم منطق رياضى را هم براى نوجوانان فرموله كنيم و 
طرز مواجهه با مسائل منطقى را آموزش دهيم. بلكه بايد سعى كنيم 
كه منطق براســاس «عقل سليم» را رواج دهيم كه در اين صورت، 
هر كسى با اندك بضاعتى از استدلال، مى تواند با اين معماها چالش 
كند. با ذكر چند نمونة زيبا كه فقط با اســتدلال منطقى قابل حل 
هستند (و در عين حال بعضى بسيار هم چالش برانگيزند) موضوع را 

روشن مى كنيم:
 سه نفر، دو بينا و يك نابينا وارد اتاق تاريكى مى شوند كه در 
آن سه كلاه قرمز و دو كلاه آبى وجود دارد. هر يك به تصادف كلاهى 
بر سر مى گذارند و از اتاق خارج مى شوند. بيرون اتاق هيچ كس كلاه 
خودش را نمى بيند. اكنون بيناى اول مى گويد: «من نمى دانم كلاهم 
چه رنگى است.» بيناى دوم هم مى گويد: «من هم نمى دانم كلاهم 
چه رنگى است.» اما نابينا مى گويد: «من مى دانم كلاهم چه رنگى 

است!» چگونه ممكن است؟
توضيح: نابينا چنين اســتدلال مى كند: «كلاه من قرمزرنگ 
است، زيرا اگر غير از اين باشد و كلاهم آبى رنگ باشد، در اين صورت 
وقتى بيناى اول گفت كه نمى داند كلاهش چه رنگى است، بلافاصله 
نتيجه مى شــد كه كلاه بيناى دوم نمى تواند آبى باشد (زيرا در آن 
صورت با وجود دو كلاه آبى، بيناى اول مى توانست رنگ كلاهش را 
تشخيص دهد). ولى در اين صورت بيناى دوم مى توانست به رنگ 
كلاهش برســد (قرمز) ولى بينــاى دوم هم گفت رنگ كلاهش را 

نمى داند! پس رنگ كلاه من آبى نيست.»

 على، رضا، حسين و پرويز چهار هم كلاسى هستند كه دو 
تاى آن ها با هم برادرند. آن ها جمله هاى زير را گفتند:

على: من دوست رضا يا برادر پرويزم.
رضا: اگر من دوست على باشم، حسين برادر پرويز است.
حسين: من برادر پرويز نيستم يا رضا دوست پرويز است.

پرويز: من دوست رضا نيستم.
اگر بدانيم همة جمله ها درست هستند، برادرها را مشخص كنيد.
توضيح: پرويز مى گويد كه دوســت رضا نيست، پس رضا هم 
دوست او نيست. اما حسين مى گويد: من برادر پرويز نيستم، يا رضا 
دوست پرويز است. ولى رضا دوست پرويز نيست، پس حسين برادر 
پرويز نيســت. اما رضا مى گويد: اگر من دوست على باشم، حسين 
برادر پرويز است (و حسين برادر پرويز نيست). پس رضا دوست على 
نيست و در نتيجه على هم دوست رضا نيست. ولى على مى گويد كه 
دوست رضا يا برادر پرويز است و چون دوست رضا نيست، پس برادر 

پرويز است. بنابراين على و پرويز برادر هم هستند.

 سه كارت روى ميز به پشت قرار دارند و مى دانيم طرح روى 
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توضيح: در هر مربع قاعده اى ثابت، عددها را به هم مربوط مى كند.
جواب: 50

 در مربع زير، به جاى علامت سؤال چه رقمى بايد قرار گيرد؟

توضيح: هر سطر را معادل يك عدد سه رقمى ببينيد.
 در شــكل زير، به جاى علامت سؤال كدام يك از گزينه هاى 

داده شده را قرار مى دهيد؟

 در دايرة خالى شكل زير، به جاى علامت سؤال، كدام حرف 
الفباى انگليسى بايد قرار گيرد؟

6. معماهاى منطقى
معماهاى منطقى شاهكارهاى صنعت معماسازى هستند! زيرا 
ساده اند و به پيش نيازهاى متعدد و اطلاعات و قضاياى رياضى محض 
نياز ندارند. لذا امكان عمومى كردن آن ها وجود دارد و چالش با آن ها 
مى تواند براى گروه هاى متفاوت مردم، نوجوانان و جوانان با هر سطح 
اطلاع و دانش رياضى جذابيت داشته باشد. جايگاه معماهاى منطقى 
از اين حيث بسيار خاص و ويژه است و به همين دليل ده ها و صدها 
جلد كتاب با اين عنوان در كشــورهاى دنيا نوشــته شده اند كه در 
قسمت نخست اين مقاله به آن ها اشاره كرديم. بنابراين، پاسخ گويى 
به اين معماها تنها و تنها با تكيه بر استدلال و عقل سليم ممكن است. 
در نتيجه مى تــوان راه حل آن ها را به نوجوانان و حتى دانش آموزان 

؟
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آن ها زردرنگ، قرمزرنگ و سياه رنگ است. پشت هر كدام جمله اى 
نوشته شده است كه مى دانيم، جملة پشت كارت سياه رنگ، نادرست، 
جملة پشت كارت قرمزرنگ، درست و جملة پشت كارت زردرنگ، 

درست يا نادرست است. جمله هاى پشت كارت ها چنين اند:
كارت اول: كارت سوم زردرنگ است.
كارت دوم: كارت اول سياه رنگ است.
كارت سوم: اين كارت زردرنگ است.

رنگ هر يك از سه كارت را مشخص كنيد.

 فرهاد و فرزاد دو برادرند كه يكى همواره راست گو و ديگرى 
همواره دروغ گوست. از فرزاد پرسيدم: «اگر از فرهاد بپرسم كه: آيا 
فرزاد دروغ گوســت، چه جوابى مى دهد؟» فرزاد گفت: «مى گويد 

خير». فرزاد راست گوست يا دروغ گو؟

 در يك جزيرة عجيب، همه يا راست دســت هســتند و يا 
چپ دست. راست دست ها هرچه با دست راستشان بنويسند، راست 
اســت و هرچه با دست چپشان بنويسند، دروغ است. چپ دست ها 
برعكس اند؛ هرچه با دست چپشان بنويسند راست و هرچه با دست 
راستشــان بنويسند،  دروغ است. گردشــگرى به اين جزيره آمد و 
متوجه نوشــته اى روى يك ديوار شــد و فوراً فهميد كه آن را يك 

چپ دست نوشته است. آن چه جمله اى بود؟ 
و آخرين نمونه، يك نمونة به راستى چالش برانگيز است:

 يكى از گوسفندان چوپان روستاى «ناكجاآباد» دزديده شده 
است! كدخدا و رئيس پاسگاه، چهار نفر مظنون به اسامى اكبر، بهرام، 
كيوان و داود را شناســايى كرده اند و برايشان معلوم شده كه دزد 
گوســفند، يا جوان ترين مظنون و يا مسن ترين آن هاست. در عين 
حال، آن ها در بازجويى هركدام سه جمله گفتند كه مشخص شده، 
هر يك از آن ها فقط يك جمله درست گفته است. اين ها جمله هاى 

گفته شده اند:
اكبر: 1. بهرام مسن ترين ماست؛ 2. جوان ترين ما مجرم است؛ 

3. كيوان بى گناه است.
بهرام: 1. اكبر جوان ترين نيست؛ 2. داود مجرم است؛ 3. داود 

جوان ترين ماست.
كيوان: 1. بين ما، اكبر جوان ترين اســت؛ 2. من مســن ترين 

هستم. 3. داود مجرم نيست.
داود: 1. مســن ترين فرد بين ما، بى گناه است؛ 2. بهرام مجرم 

است؛ 3. من جوان ترين هستم.
دزد گوسفند، چه كسى است؟

در حال حاضر خوش بختانه منابع نسبتاً خوبى به زبان فارسى 
در زمينة معماهاى منطقى در سطوح متفاوت براى معرفى و استفاده 
وجود دارند كه از جمله مى توان به كتاب هاى «معماهايى در منطق 
رياضى» و «معماهاى شــهرزاد»، از انتشارات فاطمى و «آليس در 
سرزمين معما» از انتشارات مبتكران و هر سه نوشتة پازليست نامدار 

آمريكايى، ريموند اسمالين، اشاره كرد.

در انتها بى مناســبت نيست كه به كارهاى استاد جوان رياضى 
كشــورمان، دكتر مجيد ميرزاوزيرى نيــز به خصوص در زمينة 
معماهاى منطقى اشــاره اى داشته باشيم. ايشــان كه از مروجين 
و پيشگامان رياضيات شاد در كشــورمان (و به طور خاص در شهر 
مشــهد) اســت، علاوه بر تأليف كتاب هايى در زمينــة معماها و 
(به خصوص معماهاى منطقى)،  همچون: «يادگيرى رياضى از طريق 
معمابازى»، «گذشته اى كه مى آيد»، «قتل در فانوس دريايى»، «داو 
دوم» و «اشتباه سوزن بان»، با آموزش ميدانى دانش آموزان و برگزارى 
اردوهاى شــاد رياضى و تأسيس شــهر رياضى در مشهد، خدمات 

شايسته اى به ترويج رياضيات شاد در كشورمان انجام داده است. 
علاوه بر آن، ايشان را مى توان مبتكر تأليف و نگارش داستان هايى 
با تم رياضى در فرهنگ كشورمان دانست كه از حدود 30 سال قبل 
تاكنون با ادبياتى شيوا و هنرمندانه، به ترويج رياضيات و منطق از 
طريق داستان نويسى روى آورده است. اطلاعات كامل تر از كارهاى 
ايشــان از طريق رجوع به مصاحبة اين جانب با ايشان در ماهنامة 
رياضى برهان متوسطه دوم (شــمارة 110، ارديبهشت 1397) به 

دست مى آيد.

ج. سفسطه ها و پارادوكس ها
دربارة سفسطه و پارادوكس و تفاوت هاى آن ها مطالب زيادى 
گفته شــده اســت و خوانندگان براى اطلاع دقيق تر دربارة آن ها 
مى توانند به بخــش يازدهم از جلد دوم كتاب «رياضى شــاد» از 
اين جانــب مراجعه كنند. امــا به طور خلاصه مى تــوان گفت كه 
پارادوكس (باطل نما) معرف وجود نوعى تناقض ساختارى در ارائة 
يك تعريف در رياضيات است و براى رفع آن، چاره اى جز تجديد نظر 

در تعريف هاى اوليه نيست.
اما سفســطه نوعى تناقض كاذب و فريبنده اســت كه با زير 
پا گذاشــتن قواعد رياضيات، از طريق فريب دادن مخاطب، ايجاد 
مى شــود و مى توان با دقت، اين اشتباه يا سفسطه را تشخيص داد. 
چالش با سفسطه ها براى آموزش رياضى بسيار مفيد است، چرا كه 
خلاقيت، ريزبينى و دقت دانش آموزان را به شــكل اعجاب انگيزى 
افزايــش مى دهد. اما متأســفانه اين موضــوع در آموزش رياضى 
كشورمان به شدت مورد غفلت قرار گرفته است و تنها موارد اندكى 
از آن در كتاب هاى درسى برخى از سال ها ديده شده اند؛ نمونه هاى 

ساده اى در بحث اتحادهاى جبرى و معادله ها، شبيه اين نمونه:
 ثابت مى كنيم همة عددهاى حقيقى مساوى صفر هستند!

فرض كنيم دو عدد حقيقى a و b با هم مساوى  باشند، در اين 
صورت مى توان نوشت:

b
a b ab b b ab b

a b a ab b
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كشف ايراد استدلال فوق بســيار آسان است، ولى هميشه 
اين طور نيست. به اين نمونه از بحث احتمال توجه كنيد:

 ســه جعبة B ،A و C داريم و مى دانيم در يكى از آن ها 
ســكه اى وجود دارد و دو جعبة ديگر خالى هســتند. اكنون اگر 
دســت در جعبة A كنيم، چقدر احتمال دارد ســكه را بيابيم؟ 
. اما حالا فرض كنيد به شما گفته  1

3
بديهى است كه مى گوييد: 

شده كه جعبة B خالى است. در اين صورت چقدر احتمال دارد 
كه ســكه در جعبة A باشد؟ روشن است كه در اين حالت سكه 
 A است. پس احتمال آنكه در جعبة C يا در جعبة A در جعبة
1 است. همچنين فرض كنيد كه بدانيد جعبة C خالى 

2
باشــد، 

 A است. باز هم با استدلالى مشابه، احتمال آنكه سكه در جعبة
1 است.

2
باشد، مساوى 

 C خالى اســت، يا بدانيم جعبة B  بنابراين اگر بدانيم جعبة
 1
2

خالى است، در هر حال احتمال آنكه سكه در جعبة A باشد، 
است. اما واضح است كه يكى از اين دو جعبه خالى هستند. پس 

! 1
3

1 است نه 
2

احتمال آنكه سكه در جعبة A باشد، 
آيا مى توانيد سفسطة اين استدلال را مشخص كنيد؟

همان گونــه كــه مى بينيد، توضيح و كشــف سفســطه ها 
مى تواند براى دانش آموزان بســيار آموزنــده و زير و بم مباحث 
گوناگون رياضى را براى آن ها روشــن كند. به خصوص دسته اى 
از سفسطه هاى استدلال هاى هندسى بسيار زيبا هستند و براى 
آشــنايى با آن ها، شما را به كتاب معروف «اشتباه استدلال هاى 

هندسى»، از زنده ياد پرويز شهريارى ارجاع مى دهم.
اما آشــنايى با پارادوكس هاى معــروف، مانند «پارادوكس 
راســل» نيز براى دانش آموزان مى تواند بسيار آموزنده و جذاب 
باشد. به يك نمونه از «معادل» هاى پارادوكس راسل، «پارادوكس 

وكيل و دانشجو» اشاره مى كنيم:
 يك دانشــجوى رشــتة حقوق براى كارآموزى پيش  يك 
وكيل دادگســترى رفت و قراردادى با او امضا كرد كه براساس آن، 
دانشجو فقط در صورتى حق الزحمة وكيل را بپردازد كه پس از پايان 
كارآموزى، يعنى هم زمان با پايان تحصيلات او و گرفتن پروانة وكالت، 

در اولين محكمه اى كه شركت كرد، دادگاه به نفع وى حكم دهد.
امــا دانشــجو پــس از پايان تحصيــلات شــغل وكالت را 
انتخــاب نكرد و به دنبال كار ديگــرى رفت. وكيل براى گرفتن 
حق الزحمه اش، از او به دادگاه شكايت كرد. حالا در دادگاه قاضى 
بايد به نفع چه كسى حكم بدهد؟! اگر به نفع دانشجو حكم دهد، 
او نبايد حق الزحمه را بدهد. ولى از طرف ديگر، طبق قرارداد بايد 
حق الزحمــه را بدهد! اما اگر به ضرر او حكم دهد و او را مجبور 
به دادن حق الزحمه كند، طبق قرارداد نبايد حق الزحمه را بدهد!
اين يك پارادوكس واقعى است كه از ابهام در قرارداد ناشى 
شــده اســت. آشــنايى با اين پارادوكس ها، يادگيرى رياضى را 

جذاب تر مى كند و اهميت مفاهيم اوليه و تعريف ها را هم روشن تر 
مى سازد. به ويژه كه دانش آموزان را با مباحث فلسفة رياضى آشنا 
مى كند. براى آشــنايى با برخى پارادوكس ها مى توانيد به هشت 
مقالــة پياپى در مجلة برهان متوســطة اول، دورة 99 ـ 1398،  

نوشتة شراره تقى دستجردى مراجعه كنيد.

د. بازى ها و سرگرمى هاى رياضى
بازى هــاى رياضى تأثيرى اســتثنايى در گرايش بيشــتر 
دانش آمــوزان به رياضيات دارند و نگارنــده اين را به عينه و به 
تجربة شــخصى دريافته اســت. بازى هاى رياضى انواع بسيارى 
دارند. دو نفره، چند نفره (كلاسى) و يا يك نفره و گاه به صورت 
ارائة تردســتى از طرف معلم. متأسفم كه فضاى اين مقاله اجازة 
طرح انواع زيادى از آن ها را نمى دهد و اميدوارم در شــماره هاى 
آتى مجله با همكارى خوانندگان، مقالاتى مســتقل در اين باره 
ارائه شود. خوانندگان مى توانند با مراجعه به كتاب هاى موجود در 
اين زمينه، نمونه هايى از اين بازى ها را ملاحظه كنند. همچنين 
هشــت مقالة متوالى اين جانب در مجلة رياضى برهان متوسطة 
اول، دورة 96 ـ 1395 با عنــوان «ماجراهاى عمو رياضى» نيز 
قابل ارجاع هســتند. در اينجا فقط به يك نمونة بســيار زيبا از 
آن ها كه قدمتى تقريباً 400 ســاله دارد، يعنى «بازى ســاعت 

ديوارى»، اشاره مى كنم:
اين تردستى يا بازى توسط معلم و فقط با يك ساعت ديوارى 
قابل اجراســت. معلم ساعت ديوارى را رو به بچه ها مى گيرد و از 
يكى از دانش آموزان مى خواهد، يكى از شماره هاى روى آن را در 
ذهنش انتخاب كند. سپس با هر يك ضربه اى كه معلم با انگشت 
خود روى صفحه مى زند، شمارة مزبور را يك واحد افزايش دهد. 
وقتى هم به شمارة 20 رسيد، دستور توقف ضربه زدن را به معلم 
بدهد. با كمال تعجب خواهد ديد كه انگشــت معلم روى همان 

شماره اى است كه او در ذهن خود داشته است.
شيوة عمل معلم به اين صورت است كه هفت ضربة نخست 
خــود را به صورت تصادفى مى زند، ولى از ضربة هشــتم به بعد 
را روى شــمارة 12، 11، 10 و... مى زنــد. در اين صورت، وقتى 
دانش آموز دســتور توقف مى دهد، انگشت معلم روى شماره اى 
اســت كه او در ذهن داشته اســت. منطق رياضى نهفته در اين 
تردستى كه بعداً توســط معلم و به كمك دانش آموزان توضيح 
داده مى شــود، يك آموزش خالص رياضى اســت و اى كاش در 

كتاب هاى درسى هم انواعى از اين بازى ها جاى ثابتى داشتند.
اين نوشــتار را به اميد اثرگذارى بر متوليان آموزش رياضى 
كشــورمان در اينجا به پايان مى برم. با تأكيــد مجدد بر اينكه 
«رياضيات شــاد» يــك فرهنگ آمــوزش رياضى اســت و نه 
مجموعه اى از سرگرمى ها و تفريحاتى براى اوقات فراغت و مانند 
مارتين گاردنر معتقدم بايد آموزش رياضى بر بستر آن بنا شود.
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